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استخدام يك نفر نيروي  آقا/خانم جهت كاردر قسمت
 آزمایشگاه شرکت داروسازي مدیفارم

حداكثر سن 35 سال 
داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس شيمي    

و سابقه كاري ٢ سال 
ساعات كار : از٨ تا ١٧

حقوق و مزايا:  35،٠٠٠،٠٠٠ تومان  + سرويس+ ناهار وصبحانه و بيمه
ساعات تماس : از ٩ تا ١٦

٠٧٦٤٤٤٢٦٠٠٠ - ٠٧٦٤٤٤٩٢٠٠١
مراجعه حضوری جهت تكميل و تحويل رزومه كاري از ساعت ٩ تا ١٧ 
به آدرس : فاز 3 صنعتي- خيابان فناوري- خيابان كوشا- قطعه ٦٤ - 

شركت داروسازي كيش مديفارم

 

خدمات

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

به يك نفر كارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شيفت عصر نيازمنديم

  ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

به يك راننده ٦ چرخ با شرايط ذيل جهت كار در 
يك شركت معتبر نيازمنديم )ساكن كيش(

١. نيروی جوان
٢. ارائه گواهی عدم اعتياد و سوء پيشينه

3. ارائه ضمانت مالی با مبلغ ١٠٠ ميليون  
حقوق: 33% از عملكرد

ساعت كار: ٨ صبح الی ١3:3٠ و ١٧ عصر الی3٠:٢٠
ارسال رزومه به صورت pdf به واتس اپ ٠٩٠٢٧٦٨١٠٠٨

شروع كار از تاريخ ١3٩٩/٧/١

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نيرو جهت همكاری با شرايط ذيل 

نيازمند است
 ١ .آشپز ايرانی با حقوق 3٠٠٠/٠٠٠ تومان    
٢ . كارگر ساده با حقوق ١5٠٠/٠٠٠ تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسكان
شماره تماس : ٠٩١٧١٠٠٠٠٨٤ نوری

سامانه آنلاين سفارش غذا  
از رستورانهای جزيره كيش 

وب سايت و اپليكيشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

انجام تمام كارهای طراحی به صورت آنلاين
طراحی پلان، طراحی داخلی و دكوراسيون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با كابينت

طراحی كناف و اجرا و غيره
پذيرش طرح از تمام نقاط – كافی است ابعاد به همراه 
چند عكس به شماره ٠٩١٧٢٠٧٠٨١5 ارسال كنيد.

ارائه طرح با كيفيت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

خريد ضايعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترين قيمت 

روحی    ٠٩3٤٧٦٩3٧5٨

هتل آرامش استخدام ميكند
به تعدادی نيروی خانه داری خانم جهت كار در هتل 

نيازمنديم
مراجعه حضوری از ساعت٩ صبح الی ١٤ به هتل آرامش

كارمند اداری خانم 
 آشنا به كامپيوتر جهت كار

 در يك شركت مورد نياز است
متقاضيان به نشانی ويلاهای مرواريد  روبروی هايپر 

ماركت بالای بانك سينا واحد ٧١5 مراجعه نمايند        
 ساعت كار: شيفت صبح  )٨ تا 3 بعدازظهر(

شيفت بعدازظهر )٢ تا ٩ شب(
دو شيفت مجزا

يك شركت معتبر در كيش جهت تكميل 
كادر پرسنلی خود به نيروی آشنا به امور 
حسابداری و كامپيوتر با حداقل مدرك 

تحصيلی ليسانس نيازمند می باشد
شماره تماس : ٠٩٠٢٩١٤٧٠٠5

٠٧٦٤٤٤٦٧٠١١ - ٠٧٦٤٤٤٦٧٠١٢
ساعت تماس ٩/3٠ الی ١٨

دوشنبه 17 شهریور 1399، 18 محرم 1441، 7 سپتامبر 2020، شماره 3566، صفحه

گروه حوادث- قتل های ســریالی 
رانندگان مســافربر که به یک پرونده ازدواج 
اجباری گره خورده بود هنگامی در مشهد لو 
رفت که دختر جوانی در اردیبهشت سال 86 
به پلیس مراجعه کرد و پرده از راز یک ازدواج 
اجباری برداشت. این دختر جوان مدعی شد 
فرد ســابقه دار معروف به جمشید با تهدید 
چاقو درحالی مرا به عقــد خودش درآورد 
کــه برادرم نیز با گرفتن مبالغی وجه نقد با او 

همکاری کرده است!
بلافاصلــه گروهــی از کارآگاهان با 
دســتور قضایی پیگیری این پرونده را آغاز 
کردند آنان که برای دستگیری جمشید عازم 
محل سکونت وی شده بودند در حالی وارد 
عمل شدند که جمشید از مسیر پشت بام فرار 
کرد ولی فرد دیگری به نام الیاس در آن مکان 
دســتگیر شد که با جمشــید ارتباط داشت. 
در همین حال یک دســتگاه خودرو تویوتا 
شــکاری آبی رنگ نیز در محل توقیف شد. 
از سوی دیگر بررسی های کارشناسی نشان 
داد که الیاس و جمشــید چند سال قبل و در 
پرونده قتل مالک یک ویلا در طرقبه مشــهد 

دستگیر شده اند.
بنابراین ماجرا پیچیده تر شد و به همین 
دلیل گروه زبده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی به بررسی زوایای پنهان این 

ماجــرا پرداختند. الیاس در بازجویی ها بیان 
کرد قبلا به اتفاق جمشید و به اتهام قتل فردی 
به نام جواد زندانی بودیم که من پس از تحمل 
8 ســال زندان و با اجرای مراسم قسامه تبرئه 
و آزاد شــدم با وجود این از ازدواج اجباری 

شاکیه و جمشید نیز مطلع بودم.
اما از ســوی دیگــر پلاک های نصب 
شــده روی خودروی توقیفی در این ماجرا، 
راز قتل های ســریالی را در حالی فاش کرد 
که کارآگاهــان از آذر ســال 85 درگیر این 
موضوع بودند. فقط طی یک ماه و نیم چندین 
پرونده از مفقود شدن رانندگان مسافرکش در 
پلیس آگاهی تشــکیل شده بود در حالی که 
هیچ اثری از رانندگان نبود. پیگیری شــماره 
پلاک که مربوط به خودرو و یکی از رانندگان 
مفقودی بود سرنخ مهمی برای پیگیری قتل 
های احتمالی شد. در همین هنگام الیاس نام 
فــردی به نام »م-و« را بر زبان جاری کرد که 
او نیز با جمشــید ارتباط داشت و این گونه 
پرونده ازدواج اجباری به پرونده قتل سریالی 

رانندگان گره خورد.
ادامــه تحقیقات با دســتورات ویژه 
قضایی بیانگر آن بــود که خودروی مذکور 
بــا خودروهــای دیگری خریــد و فروش 
یا معاوضه شــده اند بنابرایــن پرونده های 
رانندگان گم شده در حالی به طور جدی در 

دســتور کار قرار گرفت که ســرنخ هایی از 
خودروی نیسان آبی رنگ به دست آمد.

بررســی های تخصصی نشــان داد 
ســارقان راننده، وانت نیســان اجاره کرده و 
سپس با قتل راننده ، خودرو را به سرقت برده 
اند و بعد هم پلاک های آن را روی خودروی 

دیگری نصب کرده اند.
ایــن گونه بود که اعضای باند مخوف 
آدم ربایی و قتل شناســایی شدند و پنج نفر 
از اعضــای اصلی این بانــد خطرناک به دام 
افتادند اما در اثنای رسیدگی یکی از متهمان 
برای فــرار از مجازات بــه مکان نامعلومی 
گریخت )این متهم هنوز متواری اســت( . با 

متلاشی شدن این باند خطرناک که با انگیزه 
ســرقت خودرو دست به قتل های سریالی 
رانندگان می زدند بازجویی از آنان آغاز شد.

اعضای این باند در همان بازجویی های 
اولیه به قتل چهار راننده اعتراف و اظهار کردند 
که اجساد قربانیان خود را در مناطق مختلف 
شــهر رها کرده اند. یکی از متهمان گفت: به 
قصد سرقت یک خودرو به جاده خین عرب 
رفتیم و خــودروی مرحوم »امیر« را به بهانه 
حمل ضایعات کرایه کردیم. ســپس او را به 
منطقه ای خلوت کشاندیم و دست و پاهای 

راننده را بستیم.
سپس »م- و« با ضربه چوب او را کشت 

و خودرواش را به سرقت بردیم. یکی دیگر 
از متهمان گفت: من تازه از زندان آزاد شــده 
بودم و چون وضع مالی خوبی نداشتم به منزل 
»م- و« رفتم و آن جا نقشــه سرقت خودرو 
را کشــیدیم تا این که از میــدان گاراژدارها 
)کوشــش( یک پژو 405 متعلق به مرحوم 
»حسین« را کرایه کردیم. »م. و« به راننده گفت: 
ما مسافر هستیم و قصد داریم به طور دربستی 
در شهر گردش کنیم. من کنار راننده نشسته 
بودم که یکی از همدســتانم از صندلی عقب 
طناب را در گردن راننده انداخت و او را خفه 
کرد. ســپس شب هنگام جسد را در حاشیه 
صدمتــری فجر داخل یک چــاه فاضلاب 
انداختیم و بعد هم سه نفری با پژوی مقتول به 

شهرستان سرخس رفتیم.
بــه دنبال اعترافات اعضــای این باند 
مخوف، جسد یکی دیگر از رانندگان مسافربر 
از درون تانکر گازوئیل و جســدی دیگر در 
جاده کلات کشــف در حالی کشف شد که 
عاملان این جنایت ها سعی کرده بودند آثار 
و بقایای اجساد را به کلی محو کنند با وجود 
این اجســاد قربانیان دیگر قتل های سریالی 
کشــف نشد و هنوز این ماجرا در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.
به دنبال اعترافات متهمان به قتل چهار 
راننــده، این پرونده جنایی در شــعبه پنجم 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی مورد 
رســیدگی دقیق قرار گرفت تا این که پس از 
برگزاری جلسات متعدد محاکمه، قضات با 
تجربه این شعبه رای به قصاص، زندان های 
طویل المدت و شــلاق چهار عضو این باند 
دادند و عضو فراری باند را نیز به طور غیابی 
محکوم کردند اما در همین حال اعضای باند 
بــه صدور حکم قصاص اعتراض کردند که 
پرونده در دیوان عالی کشــور مورد بررسی 
قرار گرفت و قضات با نقض حکم قصاص 
نفس دو نفــر از اعضای باند پرونده را برای 

رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع دادند.
بنابراین پرونده مذکور در شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست 
قاضی جواد شــاکری زیر ذره بین قضاوت 
قرار گرفت. قضات این شعبه که با حساسیت 
خاصی پرونده را بررسی می کردند در نهایت 
رای به معاونت در قتل برای دو متهم مذکور 
دادند و آنان را به تحمل 15 سال زندان از جنبه 

معاونت در جرم محکوم کردند.
بنا بر این گــزارش، با صدور آخرین 
احکام قضایی، در حالی برگ های پایانی این 
پرونده پای چوبه دار ورق می خورد که هنوز 
زوایای پنهان زیادی در این ماجرا وجود دارد 
و امید می رود با دستگیری عضو فراری باند 

ابعاد دیگر این جنایت ها فاش شود.

افشاگری دختر جوان مشهدی پس از 
ازدواج اجباری با قاتل سریالی

گروه حوادث- پسر جوان که 2 روز از 
زندان آزاد شده بود در یک درگیری خونین 
در قمارخانه دست به قتل زد و دستگیر شد.

عصــر پنج شــنبه 30 مرداد امســال 
ماموران کلانتری 152 خانی آباد نو در جریان 
درگیــری چند جوان قرار گرفتند و ماموران 
وقتی پای در خیابان نوبهار منطقه درواز غار 
گذاشتند با پسر جوانی که هدف ضربه چاقو 

قرار گرفته بود روبرو شدند.
مامــوران با حضور در محل عامل این 
درگیری خونین را که پسر 30 ساله ای به نام 
فرید است در همان صحنه درگیری دستگیر 
کردند و پسر جوان که هدف ضربه چاقو قرار 

گرفته بود به بیمارستان منتقل شد.
فرید پس از دســتگیری به دســتور 

قاضی پرونــده به زندان اوین منتقل شــد 
و ایــن در حالــی بود که پســر جوان روی 
تخت بیمارســتان تحت نظر قرار داشت اما 
با گذشت یک هفته از درگیری خونین،روی 
تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد. ظهر پنج 
شنبه 5 شهریور ماه بود که بازپرس ویژه قتل 
در جریان مرگ پیمان روی تخت بیمارستان 
قــرار گرفت و همین کافــی بود تا بازپرس 
رحیم دشتبان دســتور داد تا فرید که عامل 
ایــن درگیری مرگبار بــود از زندان اوین به 

دادسرای امور جنایی منتقل شود.
فرید در تحقیقات ابتدایی به بازپرس 
ویژه قتل گرفت: من قصد کشــتن نداشتم و 
فقط می خواســتم او را بترسانم که چاقو به 

پیمان خورد و روی زمین افتاد.

بازپرس پرونده پس از اعترافات پسر 
جوان به درگیری مرگبار دستور داد تا متهم در 
اختیار ماموران اداره 10 قرار گیرد. فرید می 
گوید 2 روز بود که از زندان آزاد شدم و در به 
یک قمارخانه رفتم که در آنجا با پسر جوان 
درگیر شــدم و فقط برای ترساندن دست به 

چاقو شدم و قصد کشتن نداشتم.
مقتول را می شناختی؟

نه، او را نمی شناختم و باور کنید نمی 
خواستم دست به قتل بزنم و همه این اتفاقات 

در یک درگیری صورت گرفت.
چرا با هم درگیر شدید؟

2 روز بود که از زندان آزاد شــده بودم 
و بــه محل قمار خانــه قدیمی که در محل 
زندگی مان بود رفتم و در گذشــته نیز زیاد 

به آنجا می رفتم و با دوســتانم دور هم جمع 
می شدیم و قما می کردیم. شب حادثه برای 
دیدن دوستانم و قمار کردن به آنجا رفتم که 
پسر جوان همراه 3 تن از دوستانش در آنجا 
بودند، او را نمی شــناختم و هیچ اختلافی با 
هم نداشتیم تا اینکه پس از چند ساعت بر سر 
قمارکردن با هم شروع به کری خوانی و کل 
کل با هم کردیم که همین باعث شــد بین ما 

درگیری صورت بگیرد.
چاقو همراهت بود؟

درگیــری مان به بیــرون از قمارخانه 
کشــید و پیمان و دوســتانش به سمت من 
حملــه کردند که من با چاقویی که همراهم 
بود را جیبم بیرون کشــیدم تا آنها را بترسانم 
و در چاقو را به سمتشان پرتاب می کردم که 

ناگهان چاقو به پسر جوان خورد و روی زمین 
افتاد که مردم به پلیس و اورژانس زنگ زدند.

چرا فرار نکردی؟
من قصد کشــتن نداشــتم و فقط می 
خواستم او را با چاقو بترسانم و وقتی پیمان 
زخمی شد همانجا ماندم و پلیس مرا دستگیر 

کرد و به خاطر این اتفاق ناراحت هستم.
سابقه داری؟

به خاطر دعوا و مواد مخدرزندان رفتم 
که آخرین بار برایم خیلی گران تمام شد.

چرا؟
چند سالی بود که در کار واردات لوازم 
یدکی بودم و به کشورهای زیادی سفر کردم 
تا اینکه در تایلند با مرد جوانی که قاچاقچی 
مواد مخدر بود آشنا شدم و او با چرب زبانی 

هایش مرا وسوســه کرد تــا برایش از ایران 
مواد مخدر شیشــه قاچاق کنــم و از این راه 
پول خوبی به دست آورم که من هم تصمیم 
گرفتم دســت به این کار بزنم و بعد از مدتی 
با به دست آوردن پول قاچاق زندگی راحتی 
بــرای خودم فراهم کنــم و کار قاچاق مواد 

مخدر شیشه را شروع کردم.
مــواد را چطــور بــه تایلنــد 

می فرستادی؟
خودم ســابقه دار بودم و نمی توانستم 
این کار را انجــام دهم به همین خاطر افراد 
مختلفی مواد را به از طریق مسافران مالزی و 
تایلند و جاساز کردن مواد در چمدان هایشان 
به کشــور مالزی و تایلند می فرستادند و در 
آن طرف همدســتم این مواد را تحویل می 

گرفتند. افرادی هم بودند که علاقه داشتند به 
تایلند سفر کنند اما پول سفر را نداشتند که با 
دادن مواد به آنها ســفر را برایشان رایگان می 
کردم و هزینه سفر را می پرداختم و در قبالش 

آنها مواد را به مقصد می رساندند.
چطور دستگیر شدی؟

سال 89 پلیس وارد مخفیگاهم شد و با 
مواد مخدر زیادی از نوع شیشه دستگیر شدم 
و در ادامــه دادگاه مــرا به حبس ابد محکوم 
کرد که بعد از مدتی به حکم اعتراض زدم و 
حکم حبس ابد به 16 سال زندان تبدیل شد 
و بعد از آن نیز دوباره به حکم صادر شــده 
اعتراض زدم و در حالیکه 10 سال از زندانم 
می گذشت دادگاه 16 سال زندان را برایم به 
8 سال زندان و پرداخت پول محکوم کرد و با 

این حکم و با توجه به اینکه 2 بیشتر در زندان 
بودم از زندان آزاد شدم و 2 روز بعد به خاطر 

قتل دستگیر شدم.
چــرا روی صورتت جای چاقو 

است؟
یک زندانی حبس ابدی باشــی دیگر 
حــال و روز خوشــی نــداری و چون می 
خواســتم در زندان بزرگی کنم با چاقو روی 
بدن و صورتم خط خط کردم و در گذشته نیز 
در محل بچه محل ها مرا ببر صدا می کردند 
و از من حساب می بردند و خودزنی ها برای 
بزرگنمایی بود. بنا بر این گزارش، عامل این 
جنایت در قمارخانه با دستور بازپرس پرونده 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 

10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

زندانی حبس ابدی 2 روز بعد از عفو در تهران آدم کشت

گروه حــوادث- آن قدر در گرداب 
مواد افیونی فرو رفته بودم که خودم هم نمی 
دانستم چگونه زندگی می کنم. همه چیزم 
را در قمــار بزرگ مواد مخدر باخته بودم اما 
هنوز تصور می کردم این ماده رنگارنگ تنها 
پشتیبان من در زندگی است و همچنان به آن 
تکیه می کردم تا این که ماموران انتظامی خانه 
ام را پلمــب کردند و حلقه های قانون را بر 

دستانم گره زدند .
مرد 45ســاله که به اتهــام راه اندازی 
پاتوق سیاه و فراهم آوردن زمینه های فساد 
و خلافکاری دســتگیر شــده بود، با اشاره 
بــه این که جاده زیبــای زندگی را فقط به 
رنگ مواد مخدر می دیدم تا به دره ســقوط 

کردم، درباره سرگذشت خودش به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری شــفای مشهد 
گفــت: در خانواده ای با ســطح اجتماعی 
متوســط و در شهرستان قوچان به دنیا آمدم 
و در همان شــهر به تحصیل پرداختم تا این 
که در یکی از رشــته های علوم انسانی وارد 
دانشگاه شــدم و به تحصیلاتم ادامه دادم. 
خلاصه در 23سالگی و در حالی که مدرک 
کارشناســی را گرفته بــودم، عازم خدمت 
ســربازی شــدم. زمانی که دوره آموزشی 
را ســپری می کردم، با یکی از هم خدمتی 
هایم رفیق صمیمی شدم. »حجت« پسری 
با وقار و شوخ طبع بود. رشته دوستی من و 
او آن قدر درهم تنیده شــد که یک گره کور 

و جدا نشــدنی را ایجاد کرد. آن ها ســاکن 
مشــهد بودند و زمانی که محل خدمت هر 
دو نفرمان در یکی از مراکز نظامی مشــهد 
تعیین شد، از خوشحالی جشن گرفتیم چرا 
که من هم فاصله زیادی را تا قوچان نداشتم. 
وقتی برای مرخصی پایان دوره آموزشی به 
مشهد آمدیم، حجت مرا به خانه خودشان 
دعوت کرد. این گونه بود که برای اولین بار 
وقتی قدم در منزل صمیمی ترین دوســت 
زندگی ام گذاشــتم ناگهان قلبم لرزید چرا 
که برق چشــمان زیبای خواهر حجت مرا 
در همــان حیاط منزل میخکوب کرده بود. 
احساس کردم سرنوشت من به این خانواده 
گره خورده است. برای لحظاتی اصلا در این 

دنیا نبودم و با همه وجودم عشق را احساس 
کردم. هر روز که ســپری می شد من بیشتر 
شیفته »ترانه« می شدم و به همین دلیل دنبال 
بهانه ای می گشتم تا با حجت راهی منزل آن 
ها شــوم. دیگر به چیزی جز ترانه فکر نمی 
کردم. خدمت سربازی را از یاد برده بودم و 
همــه اوقاتم را با حجت می گذراندم. برای 
آن که دل آن دختر مغرور و دوست داشتنی 
را به دست آورم، مواظب حرکات و رفتارم 
بودم و به بهانه های مختلف کادوهایی برای 
حجت می خریدم که بیشــتر آن ها مصرف 
زنانه داشــت. همه تلاشم را کردم تا در دل 

خانواده حجت جای بگیرم.
بالاخــره روزی رازم را برای حجت 

فاش کــردم و بدون اطلاع خانــواده ام به 
خواســتگاری ترانه رفتم. خانــواده او نیز 
که در این مدت حس »دوســت داشــتن« 
نســبت به من پیدا کرده بودند، به ازدواج ما 
رضایــت دادند و من و ترانه ازدواج کردیم. 
در روزهای پایانی خدمت سربازی بود که 
در آزمون استخدامی یکی از ادارات دولتی 
پذیرفته شــدم اما از آن جایی که باید چند 
ســال اول خدمت را در مناطق مرزی غرب 
کشــور می گذراندم، با مخالفت ترانه رو به 
رو شــدم و به ناچار قید شغل دولتی را زدم 
تا دل همسرم را به دست آورم. هنوز زندگی 
مشــترک من و ترانه آغاز نشده بود که برای 
اولین بار و به پیشــنهاد دوست مشترک من 

و حجت، پای بســاط مواد مخدر نشستیم. 
آن روز مــن از روی کنجکاوی مواد مخدر 
را تجربــه کردم اما بعد از آن، گاهی در کنار 
حجت و گاهی تنهایی و به صورت تفریحی 

شیره و تریاک می کشیدم.
خلاصه خیلی زود آلوده مواد افیونی 
شــدم و طولی نکشــید که در گرداب مواد 
مخدر صنعتی دســت و پــا زدم و به دامن 
شیشه و کراک افتادم. ترانه که متوجه اعتیادم 
شــده بود، چند بار من را در مراکز درمانی 
بســتری کرد اما این ترک اعتیاد به یک ماه 
هم نمی رســید و من دوباره مصرف مواد را 
از ســر می گرفتم. در حالی که بیکار بودم و 
دو فرزندم روزگار شیرین زبانی خودشان را 

سپری می کردند، اختلافات بین من و ترانه 
هم شدت گرفت. او دیگر نمی توانست این 
زندگی نکبت بــار را تحمل و هر بار برای 
تامین مخارج دو فرزندم دست نیاز به سوی 
خانواده اش دراز کند. در این شــرایط بود 
کــه ترانه آخرین تصمیمــش را گرفت و 
دادخواســت طلاق داد. بــرای آن که ترانه 
سرپرســتی دختر و پسرم را به من بسپارد، 
تصمیــم گرفتم آپارتمان ارثیه ای پدرم را به 
نام او سند بزنم ولی ترانه بدون توجه به این 
حرف ها دست فرزندانش را گرفت و مرا در 
حالی ترک کرد که احساس می کردم کسی به 
جز من نیز در خانه ام زندگی می کند. آن قدر 
دچار توهم بودم که صدای آن شبح نامرئی را 

می شنیدم و با او درد دل می کردم. باورم شده 
بــود که با اجنه ارتباط دارم به طوری که نور 
چشمانم همه رهگذران خیابان را میخکوب 
می کند و آن ها جذب نور عجیب چشمان 
من می شوند.از سوی دیگر، برای تهیه مواد 
مخدر با افراد خلافکار زیادی معاشــرت 
داشــتم به طوری که منزلم پاتوق معتادان و 
رفت و آمد زنان و مردان غریبه شــده بود و 
من زمانی به خودم آمدم که ماموران انتظامی 

با دستور قضایی خانه ام را پلمب کردند.
شــایان ذکر اســت، پرونده این مرد 
45ساله با صدور دستوری از سوی سرگرد 
امارلــو )رئیس کلانتری شــفا( به مراجع 

قضایی ارسال شد

مردی به جز من در خانه ام زندگی می کرد!
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